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بخش ۱
مقدمات

فصل ۱ ١
اقتصاد چيست؟

جلسۀ اوّل: صفحات 10    ـ1

هدف كلّی: آشنايی مقدماتی با علم اقتصاد

هدف جزئی: آشنايی با موضوع علم اقتصاد

پايان  از  پس  می رود،  انتظار  دانش آموز  از  رفتاری:  هدف های 

اين درس بتواند:

ــ دلايل ضرورت آموختن علم اقتصاد را بيان كند.

ــ نامحدود بودن نيازهای انسان را شرح دهد.

ــ محدوديت منابع و امكانات در دسترس بشر را شرح دهد.

خواسته هايش  بين  در  انتخاب  برای  انسان  ناگزير بودن  علت  ــ 

را توضيح دهد.

ــ روش مطالعه علمی را شرح دهد.

ــ برای علم بودن اقتصاد دليل بياورد.

ــ علم اقتصاد را تعريف كند.

١ـ فصل ها اين كتاب متناظر با كتاب دانش آموز تدوين شده است.
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دانستنى های معلم 
۱ )

 نيازهاى اساسى انسان براى ادامهٔ حيات به  نيازهاى زيستى مشهورند که مى توان آنها را 
به طور ساده در سه عنوان خوراک، پوشاک و مسکن خلاصه کرد.

در واقع، نيازها شامل طيف وسيعى مى شوند که با برآورده ساختن هر سطح از نيازها، سطوح 
عالى ترى از نيازها پديدار مى شود؛ مثلاً، پس از برآورده شدن نيازهاى زيستى، نيازهاى عالى ترى مثل 
نياز به امنيت، بهداشت، هنر، جايگاه اجتماعى، خودشکوفايى و مانند آنها پديدار مى شود. البته نکتهٔ مهم 
اين جاست که انسان براى ارضاى اين سلسله نيازها نيز در جاى خود نيازمند تهيهٔ وسايلى است؛ مثلاً 
براى کشت گندم نيازمند گاوآهن، کود و لوازم آبيارى است. پس براى برآورده کردن يک نياز (توليد 

گندم جهت معيشت) نيازهاى جديدى به وجود مى آيند، (مثل گاوآهن، کود و …). 
تأمين اين نيازهاى جديد (وسايل کشت گندم) نيز در جاى خود نيازمند تهيهٔ وسايل ديگرى است 
(مثل وسايل ذوب و شکل دادن آهن جهت تهيهٔ گاوآهن)؛ بنابراين، سلسله نيازها همچنان ادامه مى يابد؛ 
به عبارت ديگر، رشد فنّاورى گرچه تأمين برخى نيازهاى انسان را تسهيل مى کند اما به نوبهٔ خود نيازهاى 

جديد ديگرى مى آفريند. 
نکتهٔ مهم اين است که با رشد جوامع بشرى، تقسيم کار ميان انسان بيشتر شده است و در جوامع 
جديد، هر بخش از جمعيت مسئوليت تأمين برخى از نيازهاى افراد جامعه را برعهده گرفته اند؛ بدين 
ترتيب، گروه هايى مانند پزشکان، معلمان، کارگران، کشاورزان، مهندسان، خلبانان، هنرمندان و   … در 

جامعه پديدار شده اند.
۲ )

 رشد نيازها به خودى خود هيچ معناى منفى يا مثبت اخلاقى ندارد. حتى جامعه اى ـ ـ      و   افرادى ــ 
که حداکثر تلاش خود را براى برطرف کردن اين نيازها به کار مى گيرند، به صرف تلاش، قابل داورى 
نيستند. اين تلاش ها آن گاه اخلاقى و پسنديده است که در چارچوب ضوابط و قواعد اخلاقى انجام 
گيرد و آنگاه غيراخلاقى و مذموم است که بدون مراعات چارچوب هاى اخلاقى باشد. حتى پى گيرى 
برآورده  را  خود  مادى  اوّليهٔ  نيازهاى  که  جوامعى  نمى کند.  ايجاد  تفاوتى  نيز  معنوى  يا  مادى  نيازهاى 
کرده  اند، ممکن است بيشتر به برطرف کردن نيازهاى معنوى روى بياورند و اين کار مى تواند با مراعات 
ارزش ها و چارچوب هاى اخلاقى انجام شود يا به عکس. در هر صورت، نيازها از هر نوعى که باشند 
(مادى يا معنوى) و روش برآورده کردن آنها هر روشى که باشد (اخلاق گرايانه يا غيراخلاق گرايانه) تأمين 



٢٨ 

بخش 1
آنها نيازمند امکانات و منابع است و تأمين هريک از آنها به پديدارى نيازهاى جديدترى دامن مى زند که 

در جاى خود مستلزم منابع و امکانات جديدتر و بيشترى است.
۳ )

حمل  هزينهٔ  باشد،  بشرى  جامعهٔ  سکونت  محلّ  از  دور  زراعى  زمينِ  هرقدر  مثال،  به طور   
محصولات توليد شده به بازار بالاتر مى رود. البته هزينهٔ حمل يا دسترسى به منابع، خود تحت تأثير سطح 
دانش   فنّى است؛ مثلاً، اگر بشر توان به کارگيرى نيروى بخار را نداشته باشد و حمل محصولات فقط از 
طريق گارى و چهارپايان انجام گيرد، زمين هايى که فاصلهٔ زيادى تا شهر دارند، ارزش بهره بردارى ندارند؛ 
چون محصولات توليد شده با هزينه و زحمت بسيار زيادى به شهر انتقال مى يابد امّا، اگر دانش    فنّى به حدى 
رشد کند که مانند امروز بتوان کشتى هاى اقيانوس پيما را به کار گرفت، مى توان محصولات کشاورزى 
را به مسافت هاى بسيار دور انتقال داد. شبيه اين مثال ها را مى توان در      مورد اکتشاف و استخراج منابع 
زير    زمينى مطرح کرد؛ بنابراين، رشد دانش فنّى و فنّاورى مى تواند منابع و امکانات جديدى در دسترس 
بشر قرار دهد؛ مثلاً، گرچه منابع نفتى محدود و پايان پذيرند ولى با رشد فنّاورى، بشر مى تواند از انرژى 
نامحدود خورشيد براى تأمين نياز خود به انرژى، استفاده کند اما فراموش نکنيم که گرچه انرژى خورشيد 
تجهيزاتى  نيازمند  انرژى  اين  از  استفاده  براى  اما  انسان)  فعلى  نيازهاى  با  مقايسه  است (در  نامحدود 
هستيم که آن تجهيزات محدود يا تهيهٔ آنها پرهزينه است؛ بدين ترتيب، محدوديت منابع و امکانات بشر، 

هم چنان پابرجا باقى مى ماند. 
۴ )

 غير از فنّاورى و دانش فنّى مربوط به آن که در دسترسى و استحصال منابع مؤثر بوده دانش 
ديگرى هم براى انسان لازم است تا در استفادهٔ بهينه و بهتر از منابع، وى را يارى کند. علم اقتصاد، 

دانش مورد   نياز انسان جهت استفادهٔ بهتر و تخصيص بهينهٔ منابع است.
 انسان به    عنوان يک موجود صاحب عقل و درايت، طبعاً به اين نکته توجه دارد که با کمترين 
زحمت و تلاش به خواسته هايش برسد و براى رسيدن به مقصود، کوتاه ترين و ساده ترين راه را انتخاب 
منابع  رسيدن به خواسته هاى خود تا حدّ    امکان از  کند. در عين حال، توجه به اين نکته دارد که براى 
با  ارزش در دسترس خود استفادهٔ بهينه کند و به     عبارتى، آنها را هدر ندهد؛ زيرا، مى تواند از باقيماندهٔ آن 
منابع براى رسيدن به اهداف ديگرى استفاده کند. با اين بيان، يک ملاک مهم براى «بهترين بودن» روش 
استفاده از منابع اين است که براى رسيدن به سطح خاصى از تأمين نيازهاى انسان، منابع به بهترين نحو 

مورد   استفاده قرار گيرد و از هدررفتن آن ــ که هريک به نوعى کمياب است      ــ جلوگيرى شود.
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۵ )
 سؤالات مطرح شده در صفحهٔ ۵ و ٦ کتاب، همگى به گونه اى اشاره به رابطهٔ بين پديده هاى 
واقعى در عرصهٔ اقتصاد دارد؛ مثلاً، وقتى دربارهٔ نحوهٔ تصميم گرفتن توليدکنندگان دربارهٔ ميزان توليد 
تصميم  کنند،  تغيير  اگر  که  هستند  متغيرهايى  و  عوامل  چه  بدانيم  مى خواهيم  مى کنيم،  بحث  کالا  يک 
توليدکنندگان عوض مى شود. اگر درآمد افراد جامعه افزايش يابد، چه تأثيرى روى ميزان توليد خواهد 
داشت و اين تأثير چگونه اتفاق مى افتد. اگر نقدينگى در جامعه افزايش يابد …… اگر تورّم تشديد شود 
… اگرقيمت موادّ اوليه کاهش يابد …… اگر دستمزد کارگران بالا رود …… و ……، چه تغييراتى در 
ميزان توليد کالاى مورد نظر ما اتفاق خواهد افتاد. در بررسى هاى اقتصادى، تلاش مى شود که رابطهٔ 
بين پديده هاى مختلف سنجيده شود و در نهايت، چگونگى و ميزان تأثيرگذارى اين پديده ها بر يکديگر 
معلوم گردد؛ در نتيجهٔ اين بررسى ها، مراکز اقتصادى و دولت، اطلاعات مورد نياز براى ادارهٔ بهتر امور 
اقتصادى را به دست مى آورند و درمى يابند که اگر بخواهند يک متغير اقتصادى خاصى مثل نرخ    تورم را 
تغيير دهند، کدام عوامل را در درجهٔ اوّل بايد مورد نظر قرار     دهند و با ايجاد تغيير در آنها، تغيير مطلوب 
در نرخ تورم را ايجاد کنند. به طور کلىّ، سؤالاتى که علم اقتصاد درصدد پاسخ گويى به آنهاست را مى توان 

در دو دسته طبقه بندى کرد.
و  عاملان  کلىّ  به طور  و  بنگاه ها  خانواده ها،  افراد،  رفتار  به  مربوط  که  سؤالاتى  اول)  دستۀ 

کارگزاران اقتصادى است؛ مثل: 
ــ افراد تحت تأثير چه عواملى پس اندازهاى خود را افزايش مى دهند؟

نشان  واکنش  ماليات  افزايش  يا  موادّاوليه  قيمت  افزايش  مقابل  در  چگونه  کارفرمايان  ــ 
مى دهند؟

ــ عکس العمل کارگران در برابر کاهش يا افزايش نرخ دستمزد، ساعات کار، ماليات بر دستمزد 
و … چگونه است؟

ــ مسئولان بانکى بر چه اساسى نرخ سود سپرده ها يا وام ها را تعيين مى کنند؟
ــ و … .

دستۀ دوم) سؤالاتى است که مربوط به رفتار پديده هاى کلىّ يا متغيرهاى کلان اقتصادى است. 
ويژگى اين پديده ها يا متغيرها اين است که براساس تصميم فرد يا افراد خاصى تغيير نمى کنند؛ بلکه رفتار 
و تغييرات آنها حاصل عملکرد و کنش و واکنش مجموعهٔ افراد، کارگزاران و سياست گذاران اقتصادى 
(دولت) است. پديده هايى مثل سرمايه گذارى ملى، رشد اقتصادى، تورم، بيکارى، سقوط بورس ها، توليد 
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ناخالص ملى، ارزش پول ملى، رشد صادرات، رشد واردات، کسرى تجارى و نظاير اين ها، پديده هاى 
کلى يا متغيرهاى کلان اقتصادى هستند. علم اقتصاد دربارهٔ اين پديده ها به سؤالاتى مانند پرسش هاى 

زير پاسخ مى دهد:
ــ سرمايه گذارى ملى از چه عواملى تأثير مى پذيرد؟

ــ صادرات کلّ کشور تحت چه شرايطى افزايش مى يابد؟
ــ توليد ناخالص ملى و رشد اقتصادى تابع چه متغيرهايى است؟

ــ رابطهٔ بين تورم و بيکارى چيست؟
ــ چرا در برخى شرايط اقتصادى همزمان شاهد تورم و بيکارى هستيم؟

ــ چگونه مى توان ارزش پول ملى در برابر ارزهاى خارجى را حفظ کرد؟
ــ و … .
۸ )

 در همهٔ شاخه هاى علوم تلاش مى شود با بررسى روابط پديده ها و تأثيرى که هرکدام بر ديگرى 
و  شده  جمع آورى  اطلاعات  شود.  پرداخته  مورد     بررسى  موضوع  بيشتر  هرچه  شناخت  به  مى گذارند، 
شناختى که از موضوع حاصل مى آيد، درمراحل بعد مجدداً مورد استفاده قرار مى گيرد؛ مثلاً، در علم 
شيمى اثر موادّ مختلف روى هم مورد بررسى قرار مى گيرد. ازاين اطلاعات، ممکن است در تهيهٔ مواد 

با درجهٔ خلوص بسيار بالا يا هر هدف ديگرى استفاده کرد.
۸ )

 شباهت شاخه هاى مختلف علوم به همديگر اين است که در همهٔ شاخه ها، دانشمندان تلاش 
موضوع  آنها،  تحليل  و  تجزيه  و  مشاهدات  جمع آورى  طريق  از  پديده ها  بين  روابط  کشف  با  مى کنند 
مورد مطالعهٔ خود را بشناسند و به بيان جامع تر با روش بررسى علمى به مطالعه بپردازند؛ به عبارت ديگر، 
هر علم عبارت است از مجموعه اى از پاسخ هاى روشمند به مجموعه اى ازسؤالات خويشاوند؛ يعنى، در 
مورد هريک از زمينه هاى طبيعى، اجتماعى يا فنى محيط پيرامون انسان، به تدريج و در طول تاريخ سؤالاتى 
به وجود آمده است که در موقع خود نيز پاسخ هايى به آنها داده شده است. اين پاسخ ها معمولاً از سوى 
دانشمندانى داده مى شود که معمولاً روش هاى عقلانى، منطقى و دقيقى را براى يافتن پاسخ سؤالات خود 
به کار مى گيرند. به تدريج، روش ها و پاسخ هاى دانشمندان به وسيلهٔ يک ديگر اصلاح مى شود و مجموعه اى 
از قواعد و دستورهاى پذيرفته شده در بين آنها رايج مى گردد. اين مجموعه قواعد و دستورها، چارچوب 

روش علمى پاسخ گويى به سؤالات در يکى از زمينه هاى علمى را به دست مى دهد.
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يک  در  (خويشاوند)  هم  با  مرتبط  سؤالات  از  مجموعه اى  از  است  عبارت  علم  هر  بنابراين، 
زمينهٔ معين همراه با مجموعه اى از پاسخ ها به آن سؤالات که در چارچوب روش علمى آن علم ارائه 

شده باشد.
اما پاسخ هاى ارائه شده به سؤالات نه تنها بايد در چارچوب روش علمى فراهم آمده باشند؛ بلکه 

بايد در آزمون هاى عملى نيز درستى آنها تأييد شود.  
آزمايش های  با  آنها  چون،  مى دانيم؛  علمى  مطالعات  را  شيمى  دانشمندان  مطالعات  واقع،  در   
مکرر و تحت شرايط متفاوت، اثر چند مادهٔ شيميايى را روى هم بررسى کرده و به اين نتيجه رسيده اند که 
مى توان با استفاده از ترکيب خاصى از مواد، يک فعل و انفعال شيميايى مانند زنگ زدن فلزات را کند 
نمود يا مثلاً، بر سرعت فعل و انفعال ديگر افزود. اين نظريات بارها و بارها آزمايش شده اند و همواره 
نتيجهٔ مورد انتظار را به بار آورده اند؛ به همين دليل، در عرصهٔ علم شيمى به باور    عمومى ــ و در واقع به 

يک نظريهٔ بسيار پذيرفته شده ــ تبديل شده اند. 
 مطالعات اقتصاد دانان را نيز مطالعات علمى مى دانيم؛ چون، آنها نيز به همين شکل عمل مى کنند؛ 
مثلاً، آنها با بررسى هايشان متوجه شده اند که با افزايش هزينه هاى دولت مى توان در جامعه رونق ايجاد 
کرد و موجبات کاهش بيکارى را فراهم ساخت. از آنجا که اين ايده بارها و بارها تجربه شده، به يک 
باور عمومى (نظريهٔ پذيرفته شده) در عرصهٔ علم اقتصاد تبديل گرديده است؛ از اين رو، در شرايطى که 
اقتصاد کشور دچار رکود باشد، معمولاً، اقتصاددان ها توصيه مى کنند دولت با افزايش هزينه هاى خود 

به کاهش دامنهٔ رکود کمک کند. 
۹ )

 تعاريف متعددى براى علم اقتصاد مطرح شده است و همواره، اقتصاد دان ها سعى کرده اند که 
بهترين و جامع ترين تعريف ها را ارائه نمايند؛ از اين رو، طبعاً مى توان تعاريف بهتر و جامع ترى نسبت به 
تعريف ارائه شده در کتاب مطرح کرد امّا در اصل، هدف کتاب، ارائهٔ جامع ترين تعريف نيست بلکه سعى 
شده است تعريفى ارائه شود که در عين روشن و قابل فهم بودن براى دانش آموز، مفاهيم اوّليهٔ مورد نظر 

را دربر داشته باشد امّا جهت تکميل بحث، سه تعريف ديگر از علم اقتصاد ارائه مى دهيم.
 ژان باتيست ِسی: علم اقتصاد علم قوانين حاکم بر ثروت و نشان دهندهٔ طرق تشکيل و توزيع 

و مصرف ثروت است.
 آلفرد مارشال: اقتصاد، مطالعهٔ آن قسمت از فعاليت فردى و اجتماعى است که اساساً به منظور 

تأمين رفاه مادى و استفاده از شرايط مادى بهزيستى به کار رفته است.



پاسخ فعاليت ها

٣٢ 

بخش 1
 پل ساموئلسن: اقتصاد عبارت است از بررسى روش هايى که بشر با وسيله يا بدون وسيلهٔ پول 
براى به کار بردن منابع کمياب توليد، به       منظور توليد کالا و خدمات در طىّ زمان و نيز براى توزيع کالاها 

و خدمات بين افراد و گروه ها در جامعه به منظور مصرف در حال و آينده انتخاب مى کند.

رايانه،  مبلمان،  اتومبيل،  شهرى؛ تلفن،  خانوادهٔ  يک  نيازهاى  ۱ــ۱)  فعاليت 
جاروبرقى، پلوپز، آبميوه گيرى و … .

نيازهاى يک خانوادهٔ روستايى کشاورز؛ تراکتور، بذرپاش، کمباين، ديگر ملزومات 
کشاورزى و دام پرورى و … .

فعاليت ۲ــ۱)   خريد روزنامه و کتاب، خريد تنقلات، خريد بعضى لوازم شخصى، 
کرايهٔ رفت و آمد، بليط سينما، تهيهٔ نيازهاى ضرورى و پس انداز.

فعاليت ۳ــ۱)
به عهدهٔ دانش آموزان است. 

فعاليت ٤ــ١)
و ــ واردات ت ــ تقاضا  الف ــ ارز 
ع ــ عرضه ق ــ قيمت  ب ــ بودجه 
ت ــ توزيع د ــ درآمد  پ ــ پس انداز 
م ــ ماليات م ــ مصرف  ت ــ توسعه 
ب ــ بودجه ت ــ توليد  س ــ سرمايه گذارى 



بخش ۱
مقدمات

فصل ١
اقتصاد چيست؟

جلسۀ دوم: صفحات 19    ــ 10

هدف كلّی: 

ــ آشنايی مقدماتی با علم اقتصاد

ــ آشنايی با برخی مفاهيم اساسی در اقتصاد

هدف های جزئی:   

ـــ آشنايی با اهميت علم اقتصاد در زندگی فردی و اجتماعی

هزينه  خدمات،  (كالا،  لزوم  مورد  تعاريف  از  برخی  با  آشنايی  ــ 

فرصت )

هدف های رفتاری: از دانش آموز انتظار می رود،    پس از پايان اين 

درس بتواند:

ــ علل اهميت اقتصاد را در زندگی انسان ها شرح دهد.

آن  به  نسبت  اسلام  ديدگاه  و  اقتصاد  علم  نداشتن  تقابل  برای  ــ 

دليل بياورد.

ــ كالا، خدمات كالاهای مصرفی و واسطه ای ، كالای ضروری ، تجملی 

و هزينه فرصت را تعريف كند.



٣٤ 

بخش 1

دانستنى های معلم
۱۰ )

 اسلام تأمين نيازهاى مادى بشر را لازمهٔ رشد و تعالى معنوى او مى داند؛ از اين رو، بر اين نکته 
تأکيد دارد که بشر بايد با استفادهٔ عاقلانه از نعمت هاى خدادادى طبيعت پيرامون خود، سطحى معقول 
از رفاه و برخوردارى مادى را براى جامعهٔ خود فراهم آورد؛ زيرا، اگر جامعهٔ انسانى در منجلاب فقر 
و بدبختى و تنگدستى گرفتار شود، زمينه براى ارتکاب گناه و انحراف جامعهٔ بشرى فراهم مى شود. اگر 
بيکارى در جامعه گسترش يابد، تمايل به ارتکاب جرم نيز افزايش خواهد يافت. البته اين تشويق و ترغيب 
براى بهبود وضع معيشتى و اقتصادى و افزايش رفاه، بى حد و حصر نيست؛ يعنى، چنين نيست که از 
ديد اسلام، رفاه و تنعم مادى در هر سطحى از زندگى مادى بشر، ارزشمند باشد؛ زيرا، رفاه اقتصادى 

هدف نيست بلکه وسيله است.
بدين لحاظ، هرگاه رفاه به حدّ قابل قبول رسيد و نگرانى بشر از فقر برچيده شد، ديگر افزايش 
سطح رفاه و رفتن به سمت تجمل پرستى و مصرف    گرايى، تقبيح مى شود و ديگر ارزش تلقى نخواهد 

شد. اين است که مى گوييم اسلام اقتصاد را وسيله مى داند نه هدف.
 با اين حال، اين به معنى ضرورت توقف رشد اقتصادى و پيشرفت مادى جامعه در يک حدّ 
معين نيست، بلکه بايد گفت جامعه با رسيدن به حدّ مناسب رفاه مادى، به جاى استفاده از دستاوردهاى 
رشد اقتصادى در مسير افزايش رفاه فردى، سعى در ارتقاى فرهنگى، علمى و معنوى خود مى کند. 
از اين رو، نه تنها رشد اقتصادى جامعه متوقف نشده و بى فايده تلقى نمى شود، بلکه انگيزهٔ کافى براى 

تشديد و تسريع آن همواره وجود خواهد داشت.
۱۱ )

خواسته هاى  تسليم  و  شود  ضعف  دچار  نبايد  اسلامى  جامعهٔ  که  دارد  فراوان  تأکيد  اسلام   
قدرت طلبان قرار گيرد. مسلمانان بايد سعى کنند جامعه اى مقتدر و توانمند تشکيل دهند و قدرتى داشته 
باشند؛ به گونه اى که بدخواهان در آنها طمع نکنند؛ زيرا، جامعهٔ ضعيف که قدرت دفاع از منافع خود 
را ندارد، همواره طعمه اى خوب و شکارى آسان و بى دردسر براى قدرتمندان و زورگويان جهان تلقى 
مى شود. حال بايد توجه داشت جامعه اى که اقتصاد توانمند و شکوفا نداشته باشد، چگونه مى تواند از 
اقتدار کافى براى مقابله با تهاجم دشمنان خود برخوردار شود؟ طبعاً، داشتن روحيهٔ سلحشورى و از 

خودگذشتگى هرچند براى دفاع از کيان جامعه لازم است ولى هرگز کافى نيست.



٣٥ 

مقدمات

۱۲ )
امکانات کشور را  قابل توجهى از  سهم  کشورها،  اکثر  نظامى در  هزينه هاى   در حال حاضر، 
مى بلعد. رقابت تسليحاتى بين کشورهاى رقيب باعث مى شود از يک سو، بخش مهمى از توان علمى 
و فکرى دانشمندان در مسير طراحى و توليد سلاح هاى پيشرفته صرف شود و از سوى ديگر، همان 
امکانات و منابع مادى ــ که بايد صرف توليد کالاهاى مصرفى شود ــ با هدف ديگرى مصرف گردد؛ به 
عبارت ديگر، به جاى توليد «زندگى» توليد «مرگ» مى کند. قدرت هاى صنعتى بزرگ هم براى رسيدن 
به سود هرچه بيشتر و فروش سلاح هاى ساخته شده به رقابت تسليحاتى بين کشورهاى کوچک تر دامن 

مى زنند. 
۱۷ )

 انتخاب هر چيز مستلزم کنار نهادن چيز ديگرى است. آن گاه که به مطالعهٔ يک کتاب مى نشينيد، 
در واقع انتخاب کرده ايد که در آن زمان فقط آن کار را انجام دهيد و به کارهاى ديگرى نپردازيد؛ مثلاً، 
مى توانستيد تلويزيون تماشا کنيد يا بخوابيد يا به موسيقى گوش دهيد يا کتاب ديگرى را بخوانيد؛ بنابراين، 
محدوديت زمان، شما را وادار مى کند که ميان خواندن اين کتاب و انجام دادن کارى که ارزش کمترى 
دارد، اولى را انتخاب کنيد؛ به عبارت ديگر، صرف کردن زمان براى خواندن اين کتاب هزينه اى به همراه 

دارد. اقتصاد دانان اين هزينه را هزينۀ فرصت مى نامند.
فرض کنيد که از ميان همهٔ کارهايى که مى توانستيد به جاى خواندن اين کتاب انجام دهيد، تماشاى 
تلويزيون مطلوب ترين بود. اگر چنين باشد، تماشاى تلويزيون هزينهٔ فرصت خواندن اين کتاب است. 
لذا هزينهٔ فرصت ارزشمندترين بديلى است که شما به سبب انتخابى که کرده ايد، ناچار به فدا کردن آن 

هستيد. حال به مثال ديگرى مى پردازيم.
فرض کنيد يک پزشک با حضور در مطب خود و معاينهٔ بيماران مى تواند در هر ساعت ۱۰۰،۰۰۰ 
ريال درآمد کسب کند. اگر اين پزشک مطب خود را دو ساعت تعطيل کند و به سينما برود، هزينهٔ فرصت 

سينما رفتن براى اين پزشک ۲۰۰،۰۰۰ ريال است. 



٣٦ 

بخش 1

پاسخ فعاليت ها

فعاليت ٥ــ۱)
ــ نان، گوشت، مرغ، لبنيات، سبزيجات و … .

ــ روزنامه، مجله، کتاب و … .
ــ صابون، شامپو، خميردندان و … .

ــ خدمات آموزشى، درمانى، بهداشتى و … .
فعاليت ٦ ــ۱)

ــ خواب، ورزش، تفريح، کار، خواندن کتاب هاى درسى و روزنامه.
ــ تماشاى تلويزيون، رفتن به کلاس هاى آموزشى، رفتن به ميهمانى و … .

مهم ترين آنها خواندن کتاب، ورزش و رفتن به ميهمانى.

پاسخ پرسش ها

سؤال ۱) منظور اين است که از منابع و امکانات به صورت هاى مختلف مى توان 
استفاده کرد؛ براى مثال، از زمين مى توان براى کشت انواع محصولات کشاورزى، 
احداث مراکز صنعتى و ساختمان هاى مسکونى استفاده کرد؛ به عبارت ديگر، منابع و 
امکانات فقط يک کاربرد خاص ندارد و مى توان از آنها براى رفع نيازهاى ديگرى نيز 

سود برد.
سؤال ۲) زيرا، منابع و امکانات در دسترس انسان قادر به رفع تمامى نيازهاى 
نامحدود انسان نيست و به ناچار بايد از ميان آنها آن دسته نيازهايى را که اولويت 

بيشتر دارند، انتخاب کند.
سؤال ۳) به عنوان مثال:

افزايش   ← سدسازى  طريق  از  آب  مهار  و  سال  طول  در  بارندگى  افزايش  ــ 
محصولات کشاورزى ← پايين آمدن قيمت محصولات کشاورزى و به عکس

ــ افزايش حقوق کارکنان دولت ← بالا رفتن نرخ تورم



٣٧ 

مقدمات

ــ پرداخت وام هاى مسکن توسط بانک ها ← افزايش تقاضاى مردم براى خريد 
مسکن ← افزايش قيمت مسکن در جامعه

مردم  پس اندازهاى  افزايش   ← بانک ها  توسط  پس انداز  بهرهٔ  نرخ  رفتن  بالا  ــ 
در بانک ها ← افزايش سرمايه گذارى ها  ← افزايش توليدات مختلف ← افزايش سطح 

رفاه در جامعه 
سؤال ٤) دولت می تواند با کمک بازرسان خود فعاليت توليدکنندگان را تحت نظر 
بگيرد. اگر آنها مثلاً اصول بهداشت يا کيفيت مناسب کالا را رعايت نکردند، از ارائه فعاليت 
ماليات و دادن کمک های  گرفتن  مانند  سياست هايی  جلوگيری می کند، يا اين که با  آنها 

بلاعوض توليد بعضی کالاها را تشويق و از توليد بعضی کالاها جلوگيری بکند. 
سؤال ٥) اقتصاد علمى است که رفتار بشر را به صورت رابطه اى بين منابع و 
عوامل توليد کمياب ــ که موارد استفادهٔ مختلف دارند ــ با نيازهاى مادى بشر ــ که 

نامحدودند ــ مطالعه مى کند. 
از نظر اسلام، با توجه به اين که ارتقاى معنوى انسان مدّ نظر است، تلاش براى تأمين 

نيازهاى مادى افراد خانواده همانند تلاش در راه خدا شايسته و قابل تقدير است.
سؤال ٦) ارتباط مستقيم وجود دارد؛ زيرا، کشورى که وضع اقتصادى نابه سامانى 

دارد، آسيب  پذير است و به شدت تحت تأثير فرهنگ مهاجم قرار مى گيرد و به عکس.
سؤال ٧) خير؛ زيرا، با توجه به محدود بودن منابع و امکانات موجود در هر جامعه 
سرمايه گذارى در زمينهٔ توليد کالاهاى اساسى و ضرورى ــ نسبت به سرمايه گذارى در 

توليد کالاهاى لوکس و تجملى ــ يک اقدام صحيح و عاقلانه است.
سؤال ٨) هزينهٔ فرصت يا هزينهٔ فرصت ازدست رفته بيانگر آن چيزى است که 
از آن صرف نظر مى کنيم و به عبارتى، آن را از دست مى دهيم؛ مثلاً، فرض کنيد با پولى 
که داريم، مى توانيم يک پيراهن يا دو جلد کتاب بخريم. اگر پيراهن بخريم در  واقع از 

خريد دو جلد کتاب صرف نظر کرده ايم.
اين اصل از اين جهت در تصميم گيرى درست به ما کمک مى کند که در  واقع 
بين انتخاب هاى خود، موردى را در    نظر مى گيريم که بيشترين رضايت خاطر را براى ما 

فراهم مى کند و معقول تر است. 



بخش ۱
مقدمات

فصل ٢
آشنايي با شاخص هاي اقتصادي

جلسۀ سوم: صفحات 27    ــ20

هدف كلّی: آشنايی با برخی مفاهيم اساسی در اقتصاد

هدف های جزئی: 

ــ آشنايی با حسابداری ملی

ــ آشنايی با مفاهيم استهلاك، توليد ناخالص ملی، داخلی و درآمد ملی

هدف های رفتاری: از دانش آموز انتظار می رود، پس از پايان درس بتواند:

ــ مفهوم حسابداری ملی را بيان كند.

ــ مفهوم توليد و توليد ملی را بيان كند.

محاسبه  در  تا  باشند  داشته  بايد  توليدی  فعاليت های  كه  را  شرطی  چهار  ــ 

توليد   ملی منظور شوند، ذكر كند و هر كدام را توضيح دهد.

ــ مفهوم استهلاك را بيان كند. (با ذكر مثال)

نشان   دهندۀ   شاخص  اين  كه  نمايد  بيان  و  كند  تعريف  را  ملی  خالص  توليد  ــ 

چيست.

ــ توليد خالص داخلی را تعريف كند و بيان نمايد كه اين شاخص نشان دهندۀ 

چيست.

ــ مفهوم درآمد ملی و درآمد سرانه را توضيح دهد و بيان كند كه هركدام از 

اين شاخص ها نشان دهندۀ چيست.



٣٩ 

مقدمات

دانستنى های معلم
۲۰ )

 توليد بيشتر يعنى درآمد بيشتر و درآمد بيشتر مستلزم مشارکت و استفادهٔ بيشتر از منابع و امکانات 
است. براى توليد بيشتر بايد نيروى انسانى بيشترى استخدام شود و دستمزد بيشترى به آنها پرداخت 
گردد. اين امر براى ساير عوامل توليد نيز صدق مى کند؛ مثلاً، براى افزايش توليد لازم است واحدهاى 
توليدى جديدى تأسيس شوند؛ از اين رو، فعاليت براى ايجاد ساختمان هاى جديد افزايش مى يابد. اين 
به معنى مصرف بيشتر مصالح ساختمانى است و در نتيجه، توليدکنندگان مصالح ساختمانى بايد کارگر 
بيشترى استخدام کنند و …؛ به طورى که ملاحظه مى شود، با افزايش توليد در جامعه، فرصت هاى شغلى 

فراوانى ايجاد مى گردد و در کل، درآمد تک تک افراد جامعه بيشتر مى شود.
 دراين خصوص، دولت ها نقش مهمی را برعهده دارند. دولت ها سعى مى کنند با به کارگيرى 
سياست هاى اقتصادى، بستر لازم جهت افزايش توليد کالاها و خدمات را فراهم کنند. اينجا يافته هاى 
علم اقتصاد به کمک دولت مى آيد. سؤالى که اقتصاد دان ها جواب مى دهند اين است که، چه عواملى 
مى تواند موجب افزايش توليد در جامعه بشود؟ به عبارتى ديگر، براى افزايش توليد کدام متغير را بايد 

تغيير داد و اين تغيير به چه ميزان خواهد بود؟
 با کمک حسابدارى ملى مى توان اثر سياست هاى مختلف را در اقتصاد کشور سنجيد؛ مثلاً 
مى توان مشاهده کرد که در دوره اى که حزب يا گروه «الف» حکومت را در دست داشته است، توليد کشور 
سالانه ۸ درصد رشد کرده است؛ در حالى که در دورهٔ فعاليت حزب يا گروه «ب»، اين رشد ۶ درصد بوده 
است؛ از اين رو، اگر عوامل ديگرى دخيل نباشند، مى توان گفت در دورهٔ مسئوليت گروه اوّل، به لحاظ 
حسابدارى ملى با ارائهٔ شاخص هاى کمّى، امکان  کفايت اين گروه، رشد اقتصادى بالاتر بوده است. 
مقايسهٔ عملکرد احزاب، گروه ها و مسئولان مختلف را فراهم مى سازد؛ مثلاً، اگر بدانيم در طول ۱۵ سال 
گذشته توليد کلّ کشورهاى مختلف با چه سرعتى افزايش داشته است، مى توانيم قضاوت بهترى دربارهٔ 
ميزان توفيق دولت هاى حاکم بر اين کشورها داشته باشيم. البته ممکن است پيشرفت هر گروه از کشورها 

علل متفاوتى داشته باشد ولى به هرحال پايه و مبناى مقايسه، از حسابدارى ملى به دست مى آيد. 
قيمت هاى  شاخص  از:  عبارت اند  ملىّ  حسابدارى  در  مورد بحث  متغيرهاى  از  برخى   
مصرف کننده (تورم)، ميزان نقدينگى، اعتبارات اعطايى بخش دولتى به بخش خصوصى، ميزان افراد 
شاغل، موجودى سرمايهٔ بانک مرکزى و سيستم بانکى، ذخائر ارزى، واردات، صادرات، سرمايه گذارى 

بخش خصوصى، مجموع هزينه هاى مصرفى جامعه، هزينه هاى دولت و … .
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۲۲ )
 در واقع، از مجموعهٔ فعاليت هاى توليدى در جامعه، يک بخش از آن، از بازار عبور مى کند؛ 
يعنى، فروشندگان آنها را به خريداران مى فروشند. در واقع، کالاها و خدمات توليدى که به طور آشکار 
و قانونى (در صورت لزوم، قابل نظارت توسط دولت) و در مقابل رد و بدل کردن پول مبادله  مى شوند، 
بخشى هستند که از بازار عبور مى کنند (بخش الف) اما مجموعه اى از فعاليت هاى اقتصادى و کالاها و 
خدمات توليدى وجود دارند که از بازار عبور نمى کنند (بخش ب) که البته، معمولاً، بخش «ب» نسبت به 

بخش «الف» درصد بسيار کوچک ترى از کلّ توليد يک جامعه را تشکيل مى دهد (مطابق شکل زير).

در واقع بخش «ب» شامل کليهٔ کالاها و خدماتى مى شود که اولاً، در مقابل توليد و انجام آنها 
سربازان  پولى پرداخت نمى شود؛ مثل خدماتى که زنان خانه دار در خانه انجام می دهند يا خدماتى که 
وظيفه ارائه مى کنند. ثانياً، توليدات و خدماتى که مبادله مى شود؛ يعنى، درمقابل توليد يا انجام آنها پول 
رد و بدل مى شود اما توسط دولت قابل مشاهده، اندازه گيرى و نظارت نيست؛ مثل فعاليت هاى (خدمات) 

فالگيران يا فعاليت هاى (توليدى و خدماتى) قاچاق و غيرقانونى.
توليد کلّ جامعه، حاصل جمع بخش هاى «الف» و «ب» است امّا در اصل، بخش «ب» قابل محاسبهٔ 
دقيق نيست و فقط بخش «الف» را مى توان محاسبه کرد امّا اگر فرض کنيم نسبت بين بخش «الف» و «ب» 
ـ  در طول زمان و سال هاى متفاوت تغيير اساسى زيادی نمى کند، محاسبهٔ توليد کلّ جامعه از طريق محاسبهٔ ـ
فقط ــ بخش «الف»، برآورد خوبى از کلّ فعاليت اقتصادى به دست مى آيد ــ هرچند که بخش «ب» ناديده 
ـ به عبارت ديگر، چون بخش «ب» را براى سال هاى متوالى و نيز براى همهٔ کشورها ناديده  گرفته شده است ـ
مى گيريم، اطلاعات به دست آمده از بخش «الف» براى يک جامعه در سال هاى متوالى يا براى کشورهاى 

مختلف، قابليت مقايسه پيدا مى کند؛ چون، در همهٔ اين محاسبات بخش «ب» حضور ندارد.

بخش «الف» از بازار عبور می کند

بخش «ب» از بازار 
عبور نمی کند
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۲۲ )
کالاى «الف»  يکى،  که  دارند  حضور  توليدکننده  دو  فقط  معين،  جامعهٔ  يک  در  کنيم  فرض   
و ديگرى، کالاى «ب» را توليد مى کند. توليدکنندهٔ اوّل ۱۰۰ واحد کالاى «الف» توليد مى کند که هر 

واحد آن ۱۰۰۰ ريال قيمت دارد.
فرض مى کنيم اين توليد   کننده براى توليد کالاى «الف» هيچ هزينه اى بابت موادّ     اوّليه مصرفى خود 
نمى پردازد و موادّ اوليّه را رايگان از طبيعت برداشت مى کند. اين توليدکننده از اين ۱۰۰ واحد کالاى 
«الف»، ۵۰ واحد را به مصرف کنندگان و خانوارها مى فروشد و ۵۰ واحد ديگر را توليدکنندهٔ 
دوم مى خرد تا به عنوان موادّ اوليه در توليد کالاى «ب» به کار گيرد. توليد کنندهٔ دوم اين ۵۰ واحد کالاى 
«الف» را با فعاليتى که انجام مى دهد، به ۵۰ واحد کالاى «ب» تبديل کرده و هر واحد کالاى «ب» را 
به ۱۵۰۰ ريال عرضه مى کند که مورد استفادهٔ خانوارها قرار مى گيرد. ارزش توليدات کالاى «الف» 

عبارت است از:
ريال  ۱۰۰/۰۰۰ = ۱۰۰۰ × ۱۰۰ 

ارزش توليدات کالاى «ب» عبارت است از:
ريال  ٧٥٠٠٠ = ١٥۰٠ × ۵۰

بدين ترتيب، ارزش کلّ توليدات جامعه بايد ۱۷۵/۰۰۰ ريال باشد ولى اين محاسبه درست نيست؛ 
زيرا، توليدکنندهٔ دوم در اصل ۷۵۰۰۰ ريال کالا توليد نکرده است بلکه کالايى به ارزش ۵۰۰۰۰ ريال 
را (که از توليدکنندهٔ «الف» خريده است) با فعاليت خود تبديل به کالايى با ارزش ۷۵۰۰۰ ريال کرده 
است؛ يعنى، به ميزان ۲۵۰۰۰ ريال به ارزش توليدات کالاى «الف» اضافه کرده است؛ از اين رو، در 

محاسبهٔ ارزش کالاهاى توليدى جامعه، بايد کالاى «الف» را به دو بخش مجزا تقسيم کنيم:
۱ــ ارزش توليدات کالاى «الف» که توسط خانوارها خريدارى شده است:

ريال ۵۰٠٠٠ = ١۰۰٠ × ۵۰       
۲ــ ارزش توليدات کالاى «الف» که توسط توليد کنندهٔ کالاى «ب» خريدارى شده است:

ريال ۵۰٠٠٠ = ١۰۰٠ × ۵۰       
از سوى ديگر، ارزش توليدات کالاى «ب» را مى توان ناشى از دو عامل دانست:

۱ــ ارزش کالاى «الف» که توليد کنندهٔ کالاى «ب» خريده است:
ريال ۵۰٠٠٠ = ١۰۰٠ × ۵۰  

۲ــ ميزان افزايش قيمت کالاى «الف» در جريان تبديل به کالاى «ب»:
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ريال ۲٥٠٠٠ = ۵۰٠ × ۵۰

به طورى که ملاحظه مى شود، اگر صرفاً ارزش کلّ کالاهاى «الف» و کالاهاى «ب» را با هم جمع 
کنيم ۵۰/۰۰۰ ريال ارزش کالاى «الف» که توسط توليد کنندهٔ کالاى «ب» خريدارى شده است، دوبار 
محاسبه مى شود؛ بنابراين، در محاسبهٔ توليد کل تنها بايد ارزش کالاها و خدمات نهايى (يعنى کالاها و 
خدماتى که توسط مصرف کنندهٔ نهايى خريدارى مى شود) محاسبه شود. درمثال بالا، مصرف کنندگان ۵۰ 
واحد از کالاى «الف» را به ارزش ۵۰/۰۰۰ ريال از توليد کنندهٔ اوّل و ۵۰ واحد از کالاى «ب» را به 
ارزش ۷۵۰۰۰ ريال از توليدکنندهٔ دوم خريدارى کرده اند؛ بنابراين، مجموع ارزش توليد کل در جامعه 

مورد نظر (که فرض شده است فقط دو توليد کننده دارد) برابر است با:
+ ۵۰٠٠٠ = ١۰۰٠ × ۵۰ ارزش کالاى نهايى «الف»
٧٥٠٠٠ = ١٥۰٠ × ۵۰    ارزش  کالاى نهايى «ب»

۱۲۵۰۰۰                         ارزش توليد کل        
۲٣ )

 توليد ملى و توليد داخلى هر دو شاخص هاى مهمى در حسابدارى ملى اند. توليد ملىّ ميزان 
توليد کالاها و خدمات توسط افراد يک ملت را چه در داخل کشور و چه خارج از کشور مى سنجد امّا 
توليد داخلى، ميزان توليد کالا و خدمات در داخل کشور چه توسط افراد ملت و چه توسط خارجيان 
مقيم را مى سنجد. کالاهايى را که خارجيان مقيم کشور توليد مى کنند، به رغم اين که توسط افراد ملت 
توليد نمى شود امّا در افزايش سطح رفاه و درآمد در داخل کشور مؤثر است؛ به    عبارتى، توليد داخلى، 
شاخص نسبتاً خوبى براى ميزان رفاه و برخوردارى مادى در داخل کشوراست؛ مثلاً، کارگران خارجى 
مقيم کشور، هرچند براى کارشان مزد مى گيرند و در نهايت، دستمزدشان را به     خارج از کشور منتقل 
مى کنند امّا به هرحال، کارشان به جهت ارزش افزوده اى که داشته و درآمد  جامعه را افزايش داده است، 
در جهت افزايش رفاه جامعه است. از اين ديد، حاصل کار آن گروه از افراد ملت که در خارج کشور 
کار مى کنند، در محاسبهٔ توليد داخلى به حساب نمى آيد امّا از سوى ديگر، ميزان توليد ملى جامعه توان 

و ظرفيت اقتصادى واقعى و بلندمدت جامعه را نشان مى دهد. 
۲٤ )

 فرض کنيد در يک کشور سالانه از نوع خاصى از ماشين آلات، يک صد دستگاه توليد مى شود و 
همهٔ آنها در همان کشور نصب مى گردد و مورد بهره بردارى قرار مى گيرد؛ يعنى، اين کشور سالانه به اندازهٔ 
ارزش يک صد دستگاه ماشين آلات سرمايه گذارى مى کند امّا در اصل، تعدادى از ماشين ها جاى گزين 
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ماشين آلات فرسوده اى که در سال هاى قبل نصب شده و اکنون از جريان توليد خارج مى شوند، خواهند 
فرسودگى،  کهنگى و  علت  به  دستگاه   ۲۷ جمعاً  کار،  درحال  ماشين آلات  از  سال  طول  در  مثلاً،  شد؛ 
کنار گذاشته شده و به جايشان ماشين نو، نصب شده است؛ از اين رو، هرچند يک صد ماشين نو توليد 
و نصب و راه اندازى شده امّا در اصل ۲۷ ماشين جاى گزين ماشين هاى کهنه گرديده و فقط ۷۳ ماشين 
جديد اضافه شده است؛ يعنى، نصب آن ۲۷ ماشين کمکى به افزايش ظرفيت توليدى کشور نکرده و 
فقط باعث حفظ ظرفيت توليدى موجود و جلوگيرى از کاهش آن به دليل خروج ماشين آلات فرسوده 
شده است. امّا آن ۷۳ ماشين ديگر، ظرفيت توليدى جديدى براى کشور ايجاد کرده اند. حال اگر سؤال 
شود که چه مقدار به ظرفيت توليدى کشور اضافه شده است، مى گوييم ۷۳ ماشين. پس، رقم يک صد 
ماشين نشان دهندهٔ چيست؟ ظاهراً به نظر مى رسد بايد در بررسى ها به تعداد ۷۳ ماشين توجه شود و رقم 
۱۰۰ ماشين چيزى را نشان نمى دهد؛ زيرا، واقعاً ۷۳ ماشين جديد نصب شده است. با اين حال، رقم 

۱۰۰ ماشين هم بسيار مهم است و مطالب فراوانى ازاين اطلاع استخراج مى شود. 
اين رقم به ما مى گويد که در طول سال گذشته يک صد ماشين خريدارى شده است؛ يعنى، يک صد 
ماشين توليد گرديده است؛ به عبارت ديگر، به اندازهٔ هزينهٔ توليد يک صد ماشين، ايجاد درآمد و اشتغال 
شده است. تفاوت بين يک صد دستگاه و هفتاد و سه دستگاه همان هزينهٔ استهلاک است. به طورى که 
ملاحظه مى شود، هم ارقام خالص و هم ارقام ناخالص، در مطالعات اقتصادى و حسابدارى ملى مهم 

هستند.
۲٦ )

 درآمد ملىّ کل و سرانه هر دو مهم اند. درآمد سرانه، سهم هر فرد و ميزان رفاه او را نشان مى دهد 
امّا درآمد ملىّ کل بيانگر نقش اقتصادى يک ملت و قدرت آن در اقتصاد جهانى است. دو کشور زير 

را درنظر بگيريد:
کشور «الف»: يک ميليون جمعيت، درآمد سرانه ۵۰۰۰ دلار، درآمد کل ۵ ميليارد دلار
کشور «ب»: صد ميليون جمعيت، درآمد سرانه ۵۰۰۰ دلار، درآمد کل ۵۰۰ ميليارد دلار

درآمد سرانه در هر دو کشور مساوى است؛ يعنى، سطح زندگى مردم در دو کشور تقريباً شبيه هم 
است امّا کشور «ب» قدرت بيشترى در اقتصاد جهانى دارد؛ چون ۵۰۰ ميليارد دلار قدرت خريد دارد 
و مى تواند بهتر ازکشور «الف» که قدرتش برابر ۵ ميليارد دلار است، در بازار جهانى و در سياست هاى 
بسيار  ملى سرانه  آمد  در  کل و  ملى  درآمد  شاخص  دو  اقتصادى،  از    نظر  پس  کند.  نفوذ  اعمال  جهانى 

مهم هستند. 



٤٤ 

بخش 1

پاسخ فعاليت ها

فعاليت ٧   ــ۱) فعاليت زنان در خانه (زنان خانه دار) و فعاليت هاى قاچاق؛ زيرا، 
فعاليت زنان در خانه به       رغم اهميت آن، در بازار ارائه نمى شود و در قبال آن پولى رد 

و بدل نمى گردد.
فعاليت هاى قاچاق مثل موادّ مخدّر نيز به دليل عدم اطلاع از آن و مشروعيت 

نبخشيدن به آن محاسبه نمى شود.
فعاليت ٨    ــ۱)

۴۰ × ۲۰۰،۰۰۰ = ۸،۰۰۰،۰۰۰
۳۵۰ × ٢،۰۰۰،۰۰۰ = ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۵۰۰۰ × ۲۰،۰۰۰ = ١٠٠،۰۰۰،۰۰۰
٨،۰۰۰،۰۰۰ + ٧۰۰،۰۰۰،۰۰۰ + ١٠٠،۰۰۰،۰۰۰ + ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ =

توليد ناخالص داخلی       ۸۴۸/۰۰۰/۰۰۰
۸۴۸/۰۰۰/۰۰۰-۵/۰۰۰/۰۰۰=۸۴۳/۰۰۰/۰۰۰

توليد ناخالص داخلی
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مقدمات

فصل ٢
آشنايي با شاخص هاي اقتصادي

جلسۀ چهارم: صفحات 33    ــ27

هدف كلّی: آشنايی با برخی مفاهيم اساسی در اقتصاد

هدف های جزئی: 

ــ آشنايی با مراحل مختلف محاسبۀ توليد در يك كشور 

ــ آشنايی با مفهوم محاسبه به قيمت جاری و ثابت 

درس  پايان  از  پس  می رود،  انتظار  دانش آموز  از  رفتاری:  هدف های 

بتواند: 

ــ تصويری ساده از اقتصاد جامعه ارائه دهد. 

ــ سه روش هزينه، درآمد و توليد را كه می توان از روی آنها ارزش كلّ 

توليدات جامعه را محاسبه كرد، توضيح دهد. 

ــ مفهوم محاسبه به قيمت جاری و به قيمت ثابت در محاسبۀ ارزش كلّ 

توليدات جامعه را توضيح دهد. 

می كنيم،  محاسبه  ثابت  قيمت  به  را  توليدات  كلّ  ارزش  كه  اين  علت  ــ 

توضيح دهد. 
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بخش 1

دانستنی های معلم 
۳۰ )

مفهوم ارزش افزوده اهميت زيادی در مباحث اقتصادی دارد. در بررسی های اقتصادی مربوط 
به کل کشور گاه با اين جمله روبه رو می شويم که مثلاً ارزش افزودهٔ بخش کشاورزی در سال گذشته برابر 
با دو هزار ميليارد ريال بود. يعنی کشاورزان با فعاليت خود در طول سال جمعاً دو هزار ميليارد ريال 
ارزش ايجاد کرده اند، يا به عبارت ديگر، بر ارزش مواد اوليه و خدمات مورد استفادهٔ خود به اين ميزان 
اضافه کرده اند. تغيير ميزان ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان دهندهٔ اثر مثبت و منفی سياست های 
دولت يا ساير عوامل اقتصادی است. اگر بخواهيم موفقيت دولت را در بخش کشاورزی بررسی کنيم، 

بايد ببينيم افزايش ارزش افزودهٔ بخش کشاورزی تا چه ميزان و با چه سرعتی بوده است. 

پاسخ پرسش ها

سؤال ۱) چون به کمک حسابدارى ملىّ مى توان تأثير به کارگيرى سياست هاى 
اقتصادى مختلف را بر سطح زندگى مردم و رشد اقتصادى جامعه سنجيد؛ يعنى، ميزان 

کلّ توليد کالا و خدمات، سطح رفاه و درآمد اعضاى آن جامعه را مشخص مى کند. 
سؤال ۲) فعاليت توليدى فعاليتى است که به تهيهٔ کالا و خدمات موردنياز مردم 

بپردازد يا ارزش کالاها و خدماتى را که از قبل تهيه شده است، افزايش دهد.
نهايى  کالاهاى  بطن  در  واسطه اى  کالاهاى  ارزش  که  دليل  اين  به   (۳ سؤال 
را  واسطه اى  کالاهاى  ارزش  واقع  در  کنيم،  محاسبه  را  آن  ارزش  اگر  است.  نهفته 
دوبار محاسبه کرده ايم؛ يک بار به صورت بخشى از ارزش کالاهاى نهايى و يک بار 

هم به صورت مستقل.
سؤال ۴) 

۱ــ کالاى توليدى از بازار عبور کند.
۲ــ فعاليت به توليد کالا و خدمات نهايى منتهى شود.

۳ــ توليد در محدودهٔ مکانى معينى صورت گيرد.
۴ــ فعاليت توليدى قانونى و مجاز باشد.

سؤال ۵) به جهت جاى گزينى يا تعمير کالاهاى سرمايه اى
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سؤال۶) از آنجا که جمعيت کشورهاى مختلف متفاوت است، درآمد سرانه 
که مشخص کنندهٔ سهم متوسط هر فرد جامعه از ميزان درآمد يا توليد آن جامعه است، 

معيار مناسبى براى مقايسهٔ سطح زندگى و رفاه افراد در جوامع مختلف است.
(ارزش  توليد  روش  ۳ــ  درآمدى  روش  ۲ــ  هزينه اى  روش  ۱ــ   (۷ سؤال 

افزوده)
روش،  دو  از  بايد  حداقل  اشتباه  از  جلوگيرى  به منظور  زيرا،  خير؛   (۸ سؤال 

ارزش توليدات کلّ جامعه را حساب کرد.
سؤال ۹) کالاها و خدماتى که خانوارها از آن استفاده مى کنند، مراحل مختلف 
توليد را طى می کند و در هر مرحله، بر ارزش محصول افزوده مى شود و سپس به مرحلهٔ 
بعد تحويل مى گردد. براى محاسبهٔ ارزش کلّ  توليد کالاها و خدمات نهايى، ارزش هاى 
کنيد  فرض  مثال،  به عنوان  مى کنند؛  جمع  هم  با  را  مختلف  مرحله هاى  در  شده  افزوده 
ارزش پنبهٔ توليد شده در يک جامعه ۵۰۰ ريال است. اگر پنبه را در کارخانهٔ نساجى به 
نخ تبديل کنند، ارزش آن ۷۰۰ ريال مى شود و بعد از آن، چنانچه نخ را به پارچه تبديل 
کنند، قيمت آن ۱۰۰۰ ريال مى گردد و با تبديل پارچه به پوشاک، قيمت آن ۱۵۰۰ ريال 
مى شود. در اين حالت، در هر مرحله به قيمت کالاى اوّليه مقدارى افزوده شده است 

که اين ارزش افزوده مساوى با قيمت نهايى کالاى توليد شده (پوشاک) است. 
سؤال ۱۰) براى جلوگيرى از اشتباه، سال معينى را به عنوان «سال پايه» انتخاب 
مى کنيم و ارزش توليدات هر سال را برحسب قيمت کالاها و خدمات در سال پايه (نه 
کل  توليد  محاسبهٔ  در  قيمت  تغييرات  اثر  ترتيب،  بدين  مى نماييم؛  محاسبه  جارى)  سال 
خدمات  و  کالاها  توليد  ميزان  تغيير  نشان دهندهٔ  فقط  موجود  تغييرات  و  مى رود  ازبين 

خواهد بود.


